
چيستي، معنا و مسير تحقق علم ديني  
  آملي  جوادي  االله از نگاه آيت 

  
  ١٥/٠٨/١٣٩٢تاريخ تأييد:    ٠٤/٠٥/١٣٩٢تاريخ دريافت: 

  *قاسم جعفرزاده   _________________________________________________________  

  دهكيچ
امكان «تحقق علم دينـي»، يكـي از مباحـث مهـم و چالشـي اسـت كـه بـا دو 

 االله جـوادي آملـي آيتدر اين ميان  همراه است.رويكرد مخالف و موافق 

  .رودشمار مي  به علم ديني  ةموافقان نظري از جمله

با معرفي زواياي مثلث معرفت ديني (عقـل، نقـل، وحـي) راهكـار   ايشان

، ينـاب شـهودخِـرد بجـا و حـداكثري از عقـل (  ةتوليد علم ديني را اسـتفاد

 شت روشمند از متون وحيـاني)(بردا  ) و نقلي و تجرب  يديتجرمهين  ،يديتجر

  
  ).yahoo.com@jafar٢٥٩٤( اسراء يانيمتون پژوهشكده علوم وح نيمركز تدو ريمدعضو هيئت علمي و  *
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 ،كنند. ايشان معتقدند كه علم بما هـو علـمدر تعامل مستقيم با هم معرفي مي 

  است.  ي نيعلم است، د  رو آنچه واقعاًكند و بدينكشف مي واقع   را
شناســي مطلـق در تبيــين هستي  ةضــمن تبيـين جايگــاه مهـم فلســف ايشـان

شدن علوم، تعارض علم و دين يا عقل و وحي را اسلامي و ترسيم مسير ديني 
و كاشـف از بـوده    الهي همچون نقل، حجتي    ،معنا دانسته و معتقدند، عقلبي 

است و اگر تعارضي وجود داشته باشد، بين دليل نقلي و عقلي اسـت و   وحي 
  ش نخواهد آمد.گاه بين علم و دين تعارضي پيهيچ

  .دين، علم، عقل، نقل، علم ديني  :يديكل واژگان

  مقدمه

بار در اروپاي قـرن  ارتباط علم و دين و علم ديني، نخستين   ة تحقيق و مطالعه دربار 

  بـه  جـدي و بسيار   طور   گيري نهضت علوم جديد به هفده ميلادي و سرآغاز شكل 

رفتـه ايـن  گفتگوهاي علمي و آكادميك پا گذاشـت و رفته   ة چالشي به عرص   عنوان 

  پترسون و ديگران،  (ر.ك:  شد گفتگو به گفتمان «عقل و ايمان» و «علم و دين» تبديل 

ثمرنشستن دسـتاوردهاي علمـي، تعـارض بـين    همزمان با به  . ) ٣٥٩ ـ٣٥٨، ص ١٣٧٩

  نپـذيرفتن   در   كشيشان   ة پاي كليسا و دانشمندان شدت گرفت و تحجر و مقاومت بي 

  تـرويج   را   بـاور   ايـن   تا  داشت  آن  بر  را  جديد  علوم  دان ن دانشم  علمي،  دستاوردهاي 

سـوي ديگـر،    از .  نـدارد   معرفتـي   ارزش   نشـود،   تأييـد   علـم   توسط   هرچيز   كه  كنند 

مخالفِ اصول برهاني و قواعد عقلي بـود،    غالباً  كه مكرر در مسيحيت    هاي تحريف 

لـوم حسـي و تجربـي بـه انكـار  موجب شد تا با رشـد علـوم جديـد صـاحبان ع 

  الهي پرداخته و به جدايي دين از عقل حكم دهند.   ة شناسي عقلي و فلسف جهان 
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هاي علمـي در قـرون اخيـر و ها و فرضيهرشد علوم حسي و پيشرفت تجربه

بـه قبـول  آنهـامغايرت رهاورد اين علوم با تحريفـات و يـا تفسـيرهاي خرافـي 

ديانـت، كـه در واقـع،   ةكردن دامنـجدايي دين از علم نيز منجر گرديد. محـدود

كـه متوليـان  راهـي بـودترين برد به مرزهاي دين و حقايق آن است، سـادهدست

آنان   ؛با حريفان و رقيبان خود به آن مبادرت ورزيدند...  عاملهدر م  شريعت مسيح

خـاص بـراي   ةكم در محـدودتوانند دين را دسـتپنداشتند كه با اين معامله مي

نشـيني خود محفوظ نگه دارند؛ غافل از اينكه رقيبان قدرتمند به اين مقدار عقب

علـم و ديـن را   قلمـرون را از علم جدا دانسـته و  كشيشان دي  ؛كنند...نمي  بسنده

هاي علمـي، بيگانه از يكديگر خواندند؛ لـيكن صـاحبان علـوم حسـي و فرضـيه

بـودن ديـن و يـا دين پرداخته و به پنـداري و خرافي ةرحمانه به داوري درباربي

  . نبودن آن حكم كردند...بودن و عينيذهني

پـذير و يـا چشم نيايـد و بـا حـس اثبات ابتدا با اين فرضيه كه هرچه بهآنان  

بودن مفـاهيم و معـاني دينـي نظـر معناست، به پوچپذير نباشد، ذهني و بيابطال 

باشـد، ماننـد كه هـر آنچـه در ذهـن مي  دستهايي ازايندادند و سپس با فرضيه

خود انسان موجودي محسوس و گذرا و در تغيير است، معرفت دين و شـريعت 

ــا تحليــل عوامــل فــردي و  را امــري متغيــر و متحــول دانســتند و از آن پــس ب

هاي مقبول آنان) در تشـكيل هاي مشهود و فرضيهاي كه (در قالب مدل اجتماعي

ذهنيت انسان دخيل هستند، پندار ديانت را نيز رهـاورد جبـريِ شـرايط روانـي، 

  اجتماعي و يا اقتصادي خاص معرفي كردند.

كه مـرا بـا علـم    ورد آ كه دينِ كليسا فرياد برمي شود، درحالي كه ملاحظه مي همچنان 
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ه آن نزديـك كـرده و از هـيچ تحقيـر و   كاري نيست، علم با صبوري تمـام خـود را بـ

شناسـي نيـز وقتـي  ورزيـد. در بخـش فلسـفه و هستي تضعيفي نسبت به آن دريغ نمي 

كنـد،  هـي قطـع مي ال   شناسيِبرهان عقلي و هستي   ة كليسا پيوند خود را با استدلال و اقام 

اني و    ة هي حمل حسي و غيرال   هاي شناسي جهان هاي مادي و  فلسفه  خود را نسبت بـه مبـ

  . ) ١٥٦  ـ١٥٣، ص ، «ج» ١٣٨٦جوادي آملي، (   نمايند»طور مستقيم آغاز مي   اصول دين به 

قبـول    : علـم و ديـن ضـربه زد   ة ديگري نيز به رابطـ  هاي جنبه از    ها ورود تحريف 

ايـن متـون كـه بـا تجربيـات و   ة شـد هـاي تحريف تقدس و ثبات ديني بـراي گزاره 

ا مقطعـي از تـاريخ، مـانع رشـد علـوم    ا مشاهدات عيني بشر آشكار  تناقض داشت، تـ

هاي طبيعـي و تـاريخي  پس موجب انكار ارزش علمي گزاره تجربي و طبيعي و ازآن 

بودن حقـايق دينـي بـراي علـوم  فرقان   تنها ميزان و ترتيب، نه متون ديني گرديد. بدين 

معرفتـي   گـاه تدريج اين رونـد بـه نفـي جاي  مختلف مورد انكار قرار گرفت، بلكه به 

  . ) ١٦٣ ـ١٦٢(همان، ص   هاي انديشه انجاميد هاي متون ديني در تمامي عرصه گزاره 

نهـادن علـوم عقلـي، علـوم   گرايـي و كنـارديگر، پس از رشد حس  سوي  از

دســت دادنــد و قضــاياي ارزشــي از ةخــود را دربــار قــدرت قضــاوت و داوري

 ،كه علم  هاي بشري قلمداد شدها و خواستهگرايش  ةاز مقول  طوركلي  بهها  ارزش

هـا و عمـلاً گرايش  ترتيببـدينو    شـتهندارا  آنهـا    ةتوان بحـث معرفتـي دربـار

حـاكم بـر علـم  معرفتي داشته باشند،    ةبدون اينكه هيچ ضابط  افراد،هاي  خواسته

  .شوديمتبديل  دست قدرتمندان  در   يابزار تنها بهو علم   گرديده

كردن علوم اين نگرش در جوامع ديني نيز رسوخ كرد؛ تا آنجا كه برخي ديني

داننـد؛ يعنـي بررسـي هـاي دينـي بـر علـوم ميدادن ارزشرا صرفاً در حكومت
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ديـن را بـه امـور ارزشـي   ةحوز  آنان  ؛پندارندكاري خارج از علم مي  اها رارزش

كننـد بـراي داننـد، توصـيه ميها را هم خارج از علم ميكنند و ارزشمحدود مي

طـور  بهو نظام ارزشي خود را كه  اخذ نمودهتلفيق علم و دين، مباحث علمي را 

  .)٢٢٩ ـ٢٢٦(همان، ص  قابل اثبات نيست، بر آن حاكم كنيدعقلي و علمي  

گفتن از علم ديني ضرورت چنـداني نـدارد؛ چراكـه سخن  مياسلا  ةجامعدر  

 ينـيعلم و دين در همكاري با هم و از متن فرهنگ و تمـدن برآمـده از بسـتر د

 ،غربـي  ةزدگرا و علمتحت تأثير فرهنگ تجربه  ،جديد  ةكنند. اما در دوررشد مي

و ايـن   وندشير ميدر محافل علمي دائماً اين دو جدا از هم و در مقابل هم تصو

. برخوردار شود  يموضوعيت خاصازبحث علم ديني  است تا  مسئله موجب شده  

تحت تاثير اين جريان است كه گروهي از دانشمندان علوم تجربي، علم دينـي را 

، سـروشچنـين برخـي از روشـنفكران همچـون دكتـر  هم  ؛كنندمعنا تلقي ميبي

دينـي را نـه  لماند. اين گروه «عاين ديدگاه را پذيرفته  علي پاياو    مصطفي ملكيان

انـد كـه مفهـوم علـم دينـي منطقـاً دانند و نه ضروري و بر ايـن عقيدهممكن مي

   .)٧، ص١٣٩٢حسني،  (  متناقض و پارادوكسيكال است»

علـم    ة پردازان معاصر در مسئل ترين نظريه االله جوادي آملي از برجسته آيت 

ديني است كه با تبيين روشن، روشمند و مستدلّ مبادي و مباني بحث، گامي  

اي از ايــن مســئله را فــراروي  مهــم در ايــن مســير برداشــته و زوايــاي تــازه 

معرفـت    ثلث انديشمندان گشوده است. اين نظريه كه پس از معرفي زواياي م 

بجـا و    ة اد ديني (عقل، نقل و وحي)، راهكـار توليـد علـم دينـي را در اسـتف 

نمايـد، توجـه  حداكثري از دو روش و منبع معتبر (عقل و نقـل) معرفـي مي 
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  ة جلـب كـرده و مسـئل به خـود  نظران حوزه و دانشگاه را  بسياري از صاحب 

رو  . ازايـن انـد د گرا ممكن مي معقول و واقع   ي يند ا بازتوليد علم ديني را در فر 

شـود،  در جهت تبيين اين نظريه ابتدا نگاه ايشان بـه علـم و ديـن بـازگو مي 

مطلق در تنقيح موضوع علم ديني مورد توجه قرار گرفتـه    ة پس نقش فلسف س 

  شود. به راهكار تحقق علم ديني پرداخته مي   سرانجام و  

  االله جوادي آمليعلم ديني آيت ةعلم در نظري. ١

آيد، اولـين مطلـب مـورد سـؤال ايـن به ميان ميوقتي سخن از معناي علم ديني 

 االلهتيـمقصـود آ انيـب  ياست كه مقصود از علم در تعبير علم ديني چيست؟ برا

بخـش ضـمن   نيـ. در اميپـردازيعلـم م  قتيو حق  يستيچ  انيابتدا به ب  يجواد

 ةسـپس بـه گسـتر ؛شـوديم نيـيتب پردازهيـنظر نگاه شه،ياند  نيا  ةنيشياشاره به پ

آن گستره و   در پيده و  شتوجه    وي  ةشياند  يشناسدر معرفت  تيعقلان  يهاهيلا 

  .دگيريمقرار  بحث  مورد  ـ  ديآيدست م كه از راه عقل بهـ   يسطوح علم

 االله جوادي آمليعلم از منظر آيتچيستي و حقيقت .  ١ـ١

اي حكمـي اسـلامي، هاي انديشـهدر تعريف و بيان معناي علم، هر كدام از نحله

بـه علـم  توجـه    آنهـااند، اما وجـه مشـترك  خاصي از علم ارائه داده  هايتعريف

  است.كشف واقع  

عنوان صورت حاصله از اشـياء در نفـس تفسـير و   علم در حكمت مشاء، به

آنچه را در   ؛ايي و ذهني استحِك  يتيثيح  داراي  حقيقت  در  و  است  شده  تعريف
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نـزد نفـس حاصـل بشـود، از او بـه علـم يـاد   آنخارج هست، اگر صـورتي از  

  :كندمي  تعريف  گونهاين را  علم  «شفا»كتاب   در  سينا ابن.  كنندمي

  تكـون   أن   فإما   يدرك   به   ما   يشاهدها   المدرك   عند   متمثلة   حقيقته   تكون   أن   هو 

عن المدرك إذا أدرك فيكون حقيقـة    الخارج   ء الشي   حقيقة   نفس   الحقيقة   تلك 

ما لا وجود له بالفعل في الأعيان الخارجة. مثل كثير من الأشكال الهندسية بل  

لا يتحقق أصلا،    ا كثير من المفروضات التي لا تمكن إذا فرضت في الهندسة مم 

  أو يكون مثال حقيقته مرتسما في ذات المدرك غير مبـاين لـه و هـو البـاقي 

 . ) ٨٣ص   ، ١٣٧٥،  سينا ابن ( 

درك حاضر مُ  ، صورت منتزع از خارج در نزد فاعلِادراكدر    سيناابن  باوربه  

  خارج در نزد او حاضر گردد. شود، نه اينكه خودِمي

نگـاه    در   ؛ در موارد متعددى بحث علم را مطرح كرده است   لهين أ صدرالمت 

حكمت متعاليه، علم يك حقيقـت وجـودي و اصـيل و داراي آثـار عينـي و  

و جاي آن در نفـس اسـت،    ) ٣٨٧، ص ٣ج   ، ١٩٨١، صدرالمتألهين (   خارجي است 

ذهني نيست؛ بلكه حقيقت عيني خـارجي    ي مفهوم عدالت كه مفهوم   همچون 

در كتـاب    ملاصـدرا   ن سـخ   ة جاي آن در نفس است. خلاصـ  و   بوده و مجرد  

  چنين است:   اسفار 

رو، علـم، نفـس تجـرد از مـاده ازايـن  ،علم امرى وجودى است نه عدمى.  ١

  .(همان) نيست؛ زيرا تجرد معناى عدمى دارد

  .علم كه امرى وجودى است، وجودش بالفعل است. ٢

اين وجود بالفعـل، صـرف فعليـت اسـت و قـوه و عـدم در آن نيسـت و .  ٣

 .)٢٦٤، ص٧(همان، ج موجب استناره ديگران مي شود
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 .)٢٩٤، ص٣(همان، ج  اين امر وجودى بسيط و مجرد است. ٤

  .(همان)  اين امر وجودى واحد است و كثرتى ندارد. ٥

داراي   بـوده وملكـوتي    يعيني خـارجي و حقيقتـ  يعلم، حقيقت  ،با اين بيان 

 موجود يك تنها  كه  نيست  گونهاين  و  هست  هم  سازهويت  رو؛ ازاينهويت است

 پيـدا  را  خـود  راه  معلـوم  و  عالِم  اتحاد  بحث  اگر.  باشد  نفس  در  خارجي  و  عيني

علم برسـد و   بةمرت   به  وجودي  اشتداد  و  جوهري  حركت  اساس  بر  انسان  و  كرده

و  يافتـهحقـق ت آن اتحاد اتفاق بيفتد؛ در حوزة نفس او آن حقيقت عيني خارجي 

  او متحقق به آن حقيقت شده و آثار وجودي علم را خواهد يافت.

  حكمـت   در   ؛ شـود برخـوردار مي عرفـاني هـم    از رويكرد كه  هنگامي علم،  ة مسئل 

  كـه گيـرد؛ چنان مورد بحـث قـرار مي  ديگر  اي گونه  به  عرفان   در   و   اي گونه   به   متعاليه 

قـت  حقي   اوج   وقتـي .  اسـت   جايگـاه   اين   از   »بِهمَِّته   يخلقُُ  العارف «   : شود مي   گفته  كه  آنجا 

  توانـد ، مي گرديد عيني خارجي براي عارف متمثل شد و انسان به آن حقيقت متحقق 

  در  كنيم، مـي  انشا  را  صُوَري  گاه وقتي  خود  ذهن  در  ما  طوركه كند. همان و ايجاد    انشا 

  »فيكـون كن «  بـا  هـي ال  اذن  و  ارادة  با  را  عيني  حقيقت   آن   تواند مي   عارف   متصل،   وصال 

ست كه انسـان بـا آن مرحلـه از علـم  ا  هنگامي » و اين،  بهِمَِته يخلقُُ العارف « : كند  ايجاد 

  به جانش درك شود و متحقق به آن حقيقت گردد.  قيقت و آن ح   شده متحد  

، ضمن پذيرفتن مبناي حكمت متعاليه در حقيقت علـم، االله جوادي آمليآيت

، آخرين و بهترين نظريـه ايشاننگاه    از  كند.مطرح ميلم را  ع  درستيمعيار ثبوتي  

صحت و سقم شناخت، چيزي است كه هم بر تجرد اصـل   در تبيين معيار ثبوتيِ

جهان هستي و تعميم آن نسبت به عالم طبع و  ةمبتني بوده و هم بر توسعانديشه  
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 اسـت؛الامـر  انديشه، بـا نفـس  مطابق بودنمثال و عقل مبتني باشد و آن عبارت  

نظر از هـر عـارض ء در حد ذات خود، قطعالامر اين است كه شيمنظور از نفس

رج، داراي حقيقت نظر از تحقق آن در ذهن انديشمند يا در خاو وصفي و صرف

  گونه دگرگوني راه ندارد.و واقعيت معيني است كه در آن هيچ

 ةهر موجودِ نـازل، در صـقع موجـود مجـرد عـالي حضـور دارد و همـ  البته

ند و هسـتوجود جمعـي داراي مثالي و عقلي در مراحل برتر  ،موجودهاي طبيعي

جـامعِ هرگونـه نشـر و طور لفِّ    الحقيقه بهمراتب هستي در بسيط  ةسرانجام هم

 دارنـد  قمنزهِ از هرگونه تكثرِ مزاحم با بساطت هسـتي و صـرافت وجـود تحقـ

با اين نگاه، علم به تبع موضوع معرفـت، هـم   .)١٠٦، ص»د، «١٣٨٦جوادي آملي،  (

هاي مختلف وصـول بـه آن قـرار دارد، شـامل تمامي انواع معرفت را كه در لايه

  كند.فت را بيان ميشود و هم معيار صحت و سقم معرمي

  ي جـواد   االله ت ي نگاه آ   كه ن ي روشن شود، ا   د ي علم با   ي ست ي چ   ان ي كه در ب   ي گر ي د   ة نكت 

علم، ذيـل دو تلقـي و دو    ة بحث دربار   رد؟ از ساختار علم توجه دا   ي به كدام تلق   ي آمل 

عنـوان يـك    . علم بـه ٢  ؛ معرفتي   ة عنوان يك گزار   . علم به ١تعريف از علم قرار دارد:  

  علمـي   ة عنـوان يـك رشـت   چندين گزاره يـا علـم بـه   از نظام منسجم معرفتي حاصل  

 )Discipilne ( هـاي  و بحث   ، هـا معرفت شناسي» غالباً ناظر بـه تك هاي «معرفت . بحث

. بيشتر كسـاني كـه  هستند هاي معرفتي  عنوان نظام   ر ناظر به علوم به علم» بيشت   ة «فلسف 

را مـد    تـي عنوان نظـام معرف   اند، علم به علم ديني بحث كرده  ة نظري  ة نفياً يا اثباتاً دربار 

ولي بسياري از مباحث مربوط بـه    . ) ١٨ ـ١٦، ص ١٣٨٩ســوزنچي،  (ر.ك:    اند نظر قرارداده 

  (نيــومن،   انگارانه داشـته باشـيم   بدانيم يا تلقي ابزار علم، نظير اينكه علم را كشف واقع  
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، ماهيت علم را حل مسئله بدانيم يا درك نظري عالم، علم را آميخته بـا  ) ٦٣، ص ١٩٩٧

اسـت كـه اولاً    باحثي م ؛  هاي معرفتي بدانيم يا نه و... فرض ها و تحت تأثير پيش ارزش 

  بالعرض در مورد علـم بـه    و شود و ثانياًعلمي مطرح مي   ة گزار تك   ة ن ي و بالذات در زم 

ه هـر دو  االله جوادي آملـي بـعلم ديني آيت  ة همين دليل، نظري  علمي. به   ة عنوان رشت 

  تعريف از علم توجه دارد. 

  االله جوادي آمليعقل در نگاه آيت  ةگستر.  ١ـ٢

يكي از منابع مهم معرفت ديني، عقـل اسـت   شان،يا  دگاهياز د  يشناسدر معرفت

شود. قرآن كريم در بيش از آن، بسياري از معارف ديني استخراج مي  ةكه در ساي

چنين در روايات، هم  ؛خواندمي  اسلامي را به تفكر و تعقل فرا  ةسيصد آيه، جامع

الله انِ  فرمايند: «مي  كاظم  مامحجت خداوند بر بندگان معرفي شده است. ا  ،عقل

علي الناسِ حُجتينِ؛ حجةٌ ظاهرةٌ و حجةٌ باطنةٌ؛ فاما الظاهرةُ فالرسلُ و الانبياءُ و الائمـةُ و 

: همانا خداوند بر مردم دو حجت دارد: حجت عياني و حجـت اما الباطنةُ فالعقول

 ــ( »عقل اسـت ي،اند، و حجت باطنحجت ظاهري رسولان و امامان  ؛باطني ي، كلين

دليـل  ةحجت باطني در اين است كه در صورت اقامـخصوصيت . )١٥ص  ،١٤٣٠

  .خواهد داشتو اتمام حجت، مخالفت با آن عقاب الهي را در پي  

عقل در فلسفه   تنهادر مبحث علم ديني، مراد از عقل را    االله جوادي آمليآيت

  فرمايد:بلكه مي  ،دانديا عقل تجربي نمي

دي محــض كــه  مقصود از عقل در اين سلسله مباحث، خصوص عقل تجري 

آن عقل،    ة دهد، نيست؛ بلكه گستر در فلسفه و كلام براهين خود را نشان مي 

تجريدي را  يابد، عقل نيمه مي   هور تجربي را كه در علوم تجربي و انساني ظ 
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عرفــان نظــري    ة دار رياضيات اســت و عقــل نــاب را كــه از عهــد كه عهده 

  . ) ٢٥، ص » د ، « ١٣٨٦  ، ي آمل   ي جواد (   گيرد آيد نيز در بر مي برمي 

علوم است؛ اعم از علـوم تجربـي و   ةمنظور از علم، هم  اين ديدگاه  ساسا  بر

 علـوم، بلكه  ندانساني؛ تا روشن شود كه نه تنها علوم تجربي با دين مخالف نيست

بـا   زي؛ چه اينكه دين ندارنددين نبا    تيمخالف  نيزفلسفه و عرفان    همچون  ،انساني

  هماهنگ است.  آنها

امري بيرون از دين و معارض با دين نيست. اين حقيقـت،    ، اين منطق، عقل   در 

االله جوادي آملي، بلكه امري است كه مـورد پـذيرش  نه فقط مستنبط از سخن آيت 

ه  شود كـدر علم اصول فقه، توضيح داده مي  : تمامي علماي اصولي شيعه بوده است 

از منـابع مقبـول اسـلام    ي نه فقط كتاب (قرآن) و سنت (حديث)، بلكه عقل نيز يك 

  بر استفاده از آن در درك و كشف و فهم محتواي كتاب و سـنت، بـه افزون و  است 

گيـرد و  عنوان منبعي بـراي دريافـت احكـام شـرعي نيـز مـورد اسـتفاده قـرار مي 

. به تعبير  ) ٢٠٦ص   ،«هـ»   ، ١٣٨٦  ، همو (   جهت همچون كتاب و سنت معتبر است ازاين 

به يكي از منـابع معرفتـي مـورد    ن ديگر اگر معيار «ديني» بودن يك گزاره، استناد آ 

هـاي حاصـل از كتـاب و سـنت، بلكـه  گاه نـه تنهـا گزاره اسلام باشد، آن   پذيرش 

هاي دينـي بـه  اند و حصر گزاره عنوان «ديني» ة هاي حاصل از عقل نيز شايست گزاره 

  توجيهي نخواهد داشت.   ، هاي نقلي گزاره 

  االله جوادي آمليعلم ديني آيت گسترة علم در نظرية.  ١ـ٣

االله جوادي آملي در مبحـث علـم دينـي، مقصـود از علـم را تنهـا علـوم آيت
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معنـاي   عقـل بـه  يعنـيدنبال منبع اكتساب آن،    را هم بهآنبلكه    سته،تجربي ندان

  داند:اعم، شامل تمامي علوم مي

تجريــدي، تجريــدي و نــاب، ، نيمههاي چهارگانــه عقــل تجربــيگونهدســتاورد

شمار آمــده و در كنــار   آور يا موجب طمأنينه گردند، علم بهيقين  كهصورتيدر

  .)٢٨(همان، ص شوندشناسي حائز مياي در ساحت ديننقل، منزلت ويژه

علوم مختلف، عقل اسـت و عنـوان عقـل،   ةمعتقد است، سرچشم  كههمچنان

  گيرد.مي  اين علوم متفاوت را فرا ةهم

علم تجربي، رياضيات، علوم فلسفي، كلامي و عرفاني همگــي بــا عقــل تــأمين 

  .)١٤(همان، ص  گيرداين علوم متفاوت را فرا مي ةو عنوان عقل هم  شوندمي

  ة علـم باشـد، نـه وهـم و خيـال و فرضـي   چنانچه علم    ، پرداز ه ي ر ظ ن   اين نگاه    از 

جهـت كـه بـه  ازاين   ، شود و اگر علـم تفسـير و فقـه محض، هرگز غيراسلامي نمي 

اسـت، علمـي هـم    ي ن ي پردازد، يك علم د بررسي متن كلام الهي و كتاب تشريع مي 

دارد،  و رمـوز آن برمـي   ر زند و پرده از اسرا كه اوراق كتاب تكوين الهي را ورق مي 

را بـه دينـي و غيردينـي،  و معنا نـدارد كـه آن   خواهد بود ناچار اسلامي و ديني    به 

اساس، علم فيزيك در شـرايطي كـه مفيـد  اسلامي و غيراسلامي تقسيم كنيم؛ براين 

بـرد، يقينـاً  سـر نمي يقين يا طمأنينه عقلي است و در مرز فرضيه و وهم و گمان به 

باشد. اينكـه او بـه سـبب    ا شاكّشخص فيزيكدان ملحد و ي  ند اسلامي است، هرچ 

اعوجاج و الحادش ارتباط عالم طبيعت بـا خـدا را قطـع كـرده و خلقـت را بـاور  

كه حقيقتاً علم يـا كشـف  ندارد، موجب آن نيست كه فهم او از طبيعت، در صورتي 

و تفسير فعل خدا قلمداد    شده آور باشد، فاقد حجيت و اعتبار شرعي تلقي  اطمينان 
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ه كه اگر كسي ملحدانه ارتباط قرآن با خداوند را قطع كرد و با ايـن  گون همان  ؛ نشود 

ادبـي و لطـايف و فصـاحت و    هاي نبه حال به بررسي و تفسير قرآن پرداخت و ج 

ـ    سـتناد الحـادش، فهـم و تفسـير او را توان به ا را بررسي نمود و...، نمي بلاغت آن 

  وط صورت گرفتـه باشـد و ادراك معتبر و مضب  هم چنانچه با رعايت شرايط كامل ف 

خداوند سـبحان، اگـر وهـم و    سخن د؛ زيرا تفسير  نمو مخدوش و ناموجه اعلام     ـ

باشـد، بـه اسـلامي و  همـراه  تفسـير صـحيح و فهـم درسـت  بـا  و    ه د و حدس نبـ

هرچند صاحب ايـن فهـم بـه مسـلمان و غيرمسـلمان    ؛ شود غيراسلامي تقسيم نمي 

  به همين قياس ما هرگز فيزيك و شيمي غيراسلامي نداريم.   ؛ تقسيم شود... 

توانـد غيراسـلامي باشـد؛ زيـرا علـم صـائب، تفسـير علم اگر علم است نمي

است و تبيين كار خدا حتماً اسلامي اسـت، گرچـه فهمنـده،   الهيخلقت و فعل  

بد و خلقت خدا را طبيعت بپندارد. اينـان (كفـار) بخشـي از اين حقيقت را درنيا

و بخشي از آن (ارتباط طبيعت بـا خداونـد و مبـدأ تعـالي) را   دريافتهحقيقت را  

كنند. كنار گذاشتن بخشي از حقيقت، مانع از آن نيست كه بخـش مثمـر انكار مي

علم صحيح و مثبتِ آن، كه علمِ صائب و مطابق با واقع است، مطرود شود. آنچه  

 يو ثمربخش است قطعاً اسلامي و حجـت شـرعي اسـت و آن دسـته از محتـوا

است، در واقع جهل مركب است و علم نيست تا سخن از و خيال  علوم كه وهم  

  .)١٤٤ ـ١٤٣(همان، ص اسلامي بودن يا غيراسلامي بودن علوم شامل حال آن شود

  االله جوادي آمليدين از ديدگاه آيت. ٢

گوها نيـز در هـر ها و گفتها متفاوت هستند، سخننعصار و دوراگونه كه اهمان
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توانـد در ايـام حيـات و مـدت و تنها انساني مي  گوناگون خواهند بودروزگاري  

جـان بـه سـلامت ببـرد كـه لـوابس و   آنهـاعمر خود با شنيدن و نظر گرفتن به  

شبهات علمي و عملي را شناخته و با داشتن سپر دانش و آگـاهي، از هجـوم آن 

  .)١، ص١٣٧٥همو،  (  جلوگيري نمايد

بسـياري از   ،بـه ديـننسـبت  در بحث از علم ديني هم تصـحيح نـوع نگـاه  

 ةشـده دربـارسازي علوم را رفع نمـوده و شـبهات مطرحروي دينيمشكلات فرا

  كند.ميرا دفع  آن

ديـن باطـل،    : كند حق و باطل تقسيم مي   ة استاد جوادي آملي، دين را به دو دست 

هايي است كه مبدأ پيدايش آن نيازهـاي روانـي يـا  بيني و ايدئولوژي و برنامه جهان 

بيني و  جهــان   ة ديــن حـق، مجموعــ.  ) ٣٣ص   ، ١٣٨٥همــو،  (   اجتمـاعي انســان اسـت 

گيـرد  مي   ار وحي در اختيار انسان قر   ة وسيل   خداوند و به   سوي عقايدي است كه از  

ديـن ثابـت و  .  ) ٣٠(همــان، ص   تا انسان در پرتو آن، در صراط مستقيم قـدم بـردارد 

حق، نزد خداوند متعال همان اسلام است و جز اسلام دينـي وجـود نـدارد و ايـن  

  . ) ١٧٨، ص ، «ب» ١٣٨٦همو،  (   كند جلوه مي   اسلام، در هر عصري در مصداقي خاص 

استوار شود، قلمـرو   الهي  ةاساس اصول مبرهن فلسف  كه ديانت بردر صورتي

ماند؛ زيـرا بـا اثبـات مبـدأ و سياسي آن نيز از تجاوز جميع تهاجمات مصون مي

معاد و فطرت ثابت آدمي، نياز او به وحي در تنظيم تمامي ابعاد زندگي فـردي و 

  گردد.ات مياجتماعي اثب

 عنوان مجموع قوانين و مقررات ثابتي  دين به  ،االله جوادي آمليآيت  گاهدياز د

و دين نسـبت بـه جميـع   بودهو پيوند ميان آن دو    ،كه مبيّن انسان و جهان  است
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مبنا، دين نه تنها مخالف با عقـل نيسـت، نقش آشكار دارد. براينو علوم    معارف

  .)١٦٩، ص، «ج»١٣٨٦همو، (  استبلكه مدلول اصول و قوانين مبرهن عقلي  

 عـروةتوان تمسك به  از  گذاردن بر پلكان همين اصول و قوانين،  با پاي  انسان

توان با رسيدن به د. چگونه ميشومي  برخوردارو ريسمان مستحكم ديانت    يالوثق

را همچنـان بـر دوش دارد! راهـي پرداخـت كـه سـنگيني بـار آن  مقصد به انكار

 دهـي بـهوزناساسي براي    يزانبلكه م  ؛مبنا، دين نه تنها با علم مغاير نيستبراين

هسـتند كـه از   الهيباشد؛ زيرا معارف ديني همان نواميس ثابت  قوانين علمي مي

نداهاي آنـان   ،ربّاني  هاياند كه به بركت عنايتهاي پاك آشكار شدهانسان  يسو

ناجاهم في فِكْـرهِم به نجواي با خداوند تبديل شده است. آنان كساني هستند كه، «

خانه خود پذيرفتـه را در محرم  آنهايعني پروردگار متعال    :»ولهمو كلمّهم في ذات عق

  .)٢٢٢البلاغه، خطبة هج(ن  سخن گفته است  آنهاو با ذات عقل  

گرفتـه از وهـم و  اند با عقل مشـوب و عقـل رنگ ها يافته آنچه را كه آن   بنابراين 

العقل مـا عُبِـدَ بـه  بلكه همان عقل است كه در وصف آن آمده است: «   ؛ خيال نيست 

عقل چيزي است كه خداوند رحمان با آن عبادت    : » يعني الرحمان و اكتسب به الجِنان 

  . ) ٣، ح ١١، ص ١ج ، ١٤٣٠،  كليني (   آن فراهم گردد   ة وسيل   شده و بهشت رضوان به 

القائات آن بزرگان را كـه همـان وحـي   ،همين دليل، آدميان موظّف هستند  به

هـاي علمـي و عملـي خـود عنوان اصول ثابـت و مسـتحكم حركت  اند، بهناطق

آن اصـول شـكل دهنـد؛ چـه   ةوش و جستجوي خود را درباردرنظر گرفته و كا

 ،مجلســي( »علينا إلقـاء الاصـول إلـيكم وعلـيكم التفـرّعاند: «اينكه آنان، خود فرموده

بر ماست كه اصـول حركـت را بـر   :يعني  ؛)٥٣العلم، ح  ، كتاب٢٤٥، ص٢ج  ،١٤٠٣
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 شما القا كنيم و بر شماست كه فروع ايـن اصـول را اسـتنباط و تحصـيل نماييـد

  .)١٧٠، ص، «ج»١٣٨٦جوادي آملي، (

ايشان مأموريت دين جامع يا دين توحيدي را بررسي وجود خداوند متعال و 

اسـاس، يندانند. براو تبيين صفات فعلي خداوند مي  الهيارزيابي اسماي حسناي  

دين و   ةپردازند در زمرعلوم تجربي كه به تبيين و چيستي فعل خداوند متعال مي

با سعادت اخـروي انسـان   علوم  هايهگزاراگرچه  گيرند.  هاي ديني قرار ميگزاره

از آن جهـت كـه   ؛ ولـيآينـدحسـاب نمي  ارتباطي ندارند و جزء عقايد ديني به

گيرند. پـس «بررسـي دين جامع قرار مي  ةاند، در حوزكاشف فعل خداوند متعال 

گونه مطالب جزء علوم ديني خواهد بود؛ هرچند نه جـزء عقايدنـد و نـه اثـر اين

  .)١٨ص ،١٣٨٨ ،همو (  مترتب است»  نهافقهي خاصي بر آ

  شدن علومديني ةسرچشم ،مطلق ةفلسف. ٣

 پاسخ به سوال امكان علم ديني، در انحصار فلسفه است و هيچ علمي جز فلسفه

 مناسـب پاسخ گرو در  علوم  ساير  بودنديني  و  نيست  سوال   اين  به  پاسخ  دارعهده

 نـوع و علـوم خـود هويـت بـه مربـوط پرسش  به  همچنين.  است  پرسش  اين  به

 داده  پاسـخ  علـوم  آن  خـود  جايگـاه  از  دارد،  وجـود  آنهـا  موضوع  به  كه  معرفتي

  پاسخ به آنها در اختيار فلسفه قرار دارد.  بلكه شود،نمي

الوجـود  مطلق   ، . موضوع فلسفه ١مطلق با ساير علوم دو تفاوت عمده دارد:   ة فلسف 

علوم ديگـر    كه درحالي كند؛  كل جهان هستي و موجود مطلق بحث مي   ة است و دربار 

تواننـد  . علوم نمي ٢  ؛ نگرند و موضوعشان خاص است هر كدام بخشي از جهان را مي 



 

 

٦١ 

 
يه

ظر
ن ن

بيي
ت

/  
و 

نا 
مع

ي، 
ست

چي
ت

 آي
گاه

ز ن
ي ا

دين
م 

عل
ق 

حق
ر ت

سي
م

الله
ا

 
ي

واد
ج

 
ي

آمل
  

هاي علوم بيـرون اسـت.  توانايي   ة بيني از حوز جهان   ة بيني ارائه دهند؛ چراكه ارائ جهان 

  ة كند كه جهـان آغـازي دارد يـا نـه، انجـامي دارد يـا نـه، ارائـهيچ علمي بحث نمي 

  مطلق است.   ة امكانات فلسف  ة عه فقط در حوز بيني و اصول موضو جهان 

دادن به سؤال مذكور ابتدا بايد خودش را سامان دهد كه آيا فلسفه براي پاسخ

  اش الهي و توحيدي است يا نه؟  هويت

  بـه  كه  كرد  طي  را   مسيري   خود،   معرفتي   مسير   و   بيني اگر فلسفه در حوزة جهان 

سـمائي  أ نـه  ، مقصـدي  نـه  و  دارد  وجـود   ي أي مبد   نه   صورت دراين   شد،   منجر   الحاد 

رنـگ الحـاد و    فلسـفه   نخسـت   ؛ فـرض است، نه اوصافي است و نه افعالي. دراين 

  بـه   علمي   شود، هستي يافت نمي   ام در نظ   الهي چون موضوع    ، سپس گرفته غيرالهي  

  بـه  علم  بودن ديني  صبغة  و  هويت  قوام  زيرا   داشت؛   نخواهد   معني   هم   ديني   علم   نام 

  الحـادي   بيني جهان   و   فلسفي   نگرش  اساس  بر  موضوع  آن  چون  و  است  آن  موضوع 

افعال الهي وجود ندارد، معرفتي هـم نسـبت    و   اوصاف   و   خدا   نام   به   چيزي   و  است 

  و علم ديني وجود نخواهد داشت.   شود به اينها يافت نمي 

 الهـي  بينيجهان  به  اشاگر فلسفه راه درست را طي كند و مسير معرفتي  ولي

 آن  در  هرچـه  و  جهـان  كه  شود  قائل  ايآفريننده  و  مبدأ  ،معالَ  براي  و  شود  منتهي

، و هـيچ چيـزي در قلمـرو وجـود  خـالق كـل شـيءاالله   كه  اوست  فعل  هست،

صورت هويت خـود را ننيست، مگر اينكه به ايجاد الهي موجود شده است، دراي

م حقيقـت عـالَ ،اسـاساينكنـد. برالهـي و توحيـدي تعريـف مي ةبا عنوان فلسف

عبارت است از خدا و مظاهر او، خدا و افعـال و اسـماء و اوصـاف او و   ،هستي

 دينـي  و  الهي  گيرند،شكل مي  الهي  ةفلسف  ةهمة علومي هم كه بر پايترتيب  بدين
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ومـات نسبت به معلومات هستند، معل  تمعرف  حقيقت  در  علوم  زيرا  بود؛  خواهند

 گيـرداند و چون علم صبغة و هويت خودش را از معلوم ميهم همان مخلوقات

علـم  مـا بنابراين نيست؛ الهي اوصاف و خدا فعل و خلق جز چيزي هم  معلوم  و

غيرديني نداريم. با اين نگاه نه تنها علومي مثل الهيات و فقه، دينـي اسـت، بلكـه 

 حقيقـت  يـك  يـا  آن  خيزد، چون معلـومشناسي بر مياين هستي  زهر علمي كه ا

 قـرار الهـي تكـوين كتـاب ةدائر در  و  خداست  مخلوق  كه  است  عيني  و  خارجي

و در كتاب تشـريع قـرار   هبود  خداوند  مخلوق  هم  او  كه  خداست  قول   يا  و  ،دارد

  علم ديني خواهد بود. پس  ، گيردمي

، علم غيرديني وجود ندارد تا گفته شود  الهي مطلق    ة بر محور فلسف   بنابراين 

تمايز علوم يا به موضوع يا به مبادي يا به مسائل و يا به اهداف اسـت و بايـد  

ها روي آورد؛ چه اينكـه  گزينه براي تمايز علم ديني از غيرديني به يكي از اين  

تمايز آن با    ة وجود ندارد تا دربار   يني مطلق الحادي، هرگز علم د   ة بر مدار فلسف 

اصل دين اسطوره    ل، ي علم غيرديني گفتگو كرد؛ زيرا بر اين مدارِ آفِل و زَعمِ نا 

و فسون است و فسانه. اگـر سـخن از ضـرورت تمـايز اسـت، آن را بايـد در  

الحادي جست؛ زيرا يكي موجود را اعم از واجب    ة و فلسف الهي    ة جريان فلسف 

را اخـص در  داند و ديگري آن و مادي و دنيوي و اخروي مي   مجرد و ممكن و  

گـرا و  شناسـي حس پندارد؛ يكـي از لحـاظ معرفت ممكن و مادي و دنيوي مي 

شناسي، عقل و تجريـد را در كنـار  نگر است و ديگري از جهت شناخت تجربه 

  نمايد و همان بودن آن اعتراف مي داند و به كاشف به حجت مي احساس و تجر 

ر  تفسـي   ؛ شرح قول خداست، فقط اسلامي اسـت   كه   كه تفسير متون ديني   گونه 
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  ، ١٣٨٩  ، وهم (   فقط اسلامي خواهد بود   نيز   اسرار آفرينش كه شرح فعل خداست 

  . ) ١٤ص 

مهمي كه بايد در علم ديني به آن توجه نمود، اين است كه بايد بـين علـم   ة نكت 

م و فعل جوارحي و جوانحي او فرق گذاشت. آنچه قابل تقسـيم بـه دينـي و  و عالِ

غيرديني است، فعل انسان است كه بعد از دريافت اصـل آزادي در قبـول و نكـول  

رود كه يكـي  مي   به بيراهه و يا    شته دا سبحان، يا در راه صحيح گام بر   حق از خداي 

كارگيري فن علمي، چـون  ديني است. حتي كاربرد اشيا و نيز به ديني و ديگري غير 

ند، به دو قسم ايمان و كفر، صَلاح و طَلاح و صدق  گير قرار مي   در رديف كار بشر 

وري از  ند. پس استعمال علـم و بهـره شو تقسيم مي و كذب و بالأخره عدل و جور 

اما خود علمِ صائب كه شرح كار خـدا اسـت، بـه   اشد، رديني ب آن، محتمل است غي 

  . ) ١٦(همان، ص   هيچ روي غيرديني نخواهد بود 

  راهكار توليد علم ديني. ٤

كردن علوم، اولين گام تصحيح نـوع نگـاه مـا بـه  به باور صاحب نظريه، در اسلامي 

است. تمـايز علـوم بـه تمـايز موضـوعات اسـت و تعيـين و تمـايز    دانش موضوع  

ديني و غيرديني بودنِ علوم هـم   ة صبغ  ن ي ها به تمايز موضوعات است. همچن روش 

طلبـد  خاص مي  روش به موضوعات است. اگر ما يك موضوع خاص داشتيم طبعاً 

و   د يـطلب مي  ي داشتيم، روش ديگـر  ي مخصوص دارد و اگر موضوع ديگر   ة و صبغ 

  ، شناسـي توحيـدي اساس هستي   بر   ايشان، داشت. از ديدگاه  خواهد  ديگر    ي ا غه صب 

  شود. درستي برداشته مي   طور كه بيان شد، اين گام به همان 
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عنوان منبـع اثبـات ديـن  گام بعدي باورداشتن به جايگاه عقل در كنار نقل به

ادراك فعـل اندركار فهـم و معنـاي وسـيع آن دسـت اساس، عقل بهاست. «براين

محصول عقـل  .)٦٢(همــان، ص زدن كتاب تكوين و تدوين است»خداوند و ورق

معتبـر باشـد،   صورت جزمي و يقيني و يا ظـنِ  در ادراك فعل خداوند، هرگاه به

است؛ چـه آنكـه نقـل، انـزال   الهيباشد. پس عقل، الهام  قابل استناد به شارع مي

 ة. حاصل آنكـه فـرآوردهستندجت  حو هم انزال الهي  است؛ هم الهام الهي    الهي

  علوم اسلامي است. ةعقل همانند دستاورد نقل، حجت و در زمر

گام بعدي با توجه به اينكه كليات بسياري از علوم در قرآن و سـنت بيـان   در

صاحبان وحـي در   ةشده از ناحيشده است با تمسك به اصول مستَند و متقَن القا

هاي مختلف علمي بايد بررسي گـردد تـا بـه هاي فرعي در زمينهمتون ديني، راه

شده از جانب وحي القا  واعدراهكار منجر شود. بنابراين هركس كه در اصول و ق

 بـراي مثـال،  تواند اسـتنباط نمايـد.اجتهاد كند، فروع فراواني را از طريق آنها مي

اصول عمليه يعني اصل برائـت، اشـتغال و   ةقسمت مهم علم اصول فقه كه دربار

بحـث   بـراي مثـال گيرد؛  شده شكل ميحاب است، بر محور چند اصل القااستص

آن حداقل به حدود پنج سال كار مستمر علمي، اعم   ةاستصحاب كه اجتهاد دربار

و قاعده متكي اسـت كـه از جانـب   لاست، بر يك اص  ازمندياز سطح و خارج ن

لا تـنقض بيان شده است. آن قاعده و اصل همان عبـارت معـروف «  معصومين

  است. )٣٥٢، ح٤٤، باب٣٥٦، ص٢ج، ١٤١٢،  حر عاملي( »اليقين أبداً بالشك

هاي فقهي نيز برخي از ابواب كه روايات وارده در آنها اندك اسـت، كتاب  در

نـد متكي بر اصـول و قواعـد كلـي اسـت، مان  ،هاي فرعي آنهابسياري از استنباط
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هاي فقهـا بـه اسـتناد بعضـي از اند و استنباطهاي معاملات كه فاقد رواياتبحث

  .استاصول كلي است كه از صاحبان شريعت اسلام القا شده  

بـودن آنهـا  گونه از فـروع مـانع از ديني بودن اين بايد توجّه داشت كه استنباطي 

همگـي در حـوزه    شوند، باط مي ن نيست؛ بنابراين فروعي كه از طريق آن اصول است 

گونـه از  بودن ايـن معارف ثابتي هستند كه در متن دين جاي دارند، پس معيار ديني 

از    آنهـا نيست بلكـه ميـزان همـان اسـتنباط    ديني فروع، ذكر تفصيلي آنها در متون  

اصول متقن اسلامي است. مجتهد، با اجتهاد و استنباط خود در واقـع بـه مقتضـاي  

  حقايق ثابت الهي نايل گرديده و آنها را شناسايي نمايد.   كند تا به آن نياز تلاش مي 

هـاي معناي انحصار معارف دينـي بـه دانـش هاي فقهي و اصولي بهذكر مثال 

مسـائل نظـري القـا   ةعملي نيست. اصول و قواعدي كه توسـط وحـي در حـوز

بـودن فـروع هاي مربوط به آن علوم نيز معتبر هستند و ظنّيشوند، در استنباطمي

بودن بود؛ چه اينكه ظنّي  اهدبودن آنها نخومانع ديني  ،شده در علوم نظرياستنتاج

بودن آنها نخواهـد شـد. بنـابراين ديـن بسياري از مسائل اصول فقه مانع از ديني

نبوده بلكـه نسـبت  اعتناينظر و يا بز علوم كلي و يا جزئي بييك انسبت به هيچ

نمايـد؛ آنها كليات و اصولي را كه منشأ تفريع فروع ديگر هستند القا مـي  ةبه هم

باشـد، نمي  اعتناينظر و بيك از علوم نيز نسبت به معارف ديني بيكه هيچنچه اي

  عارف ديني است.طبيعي وحدت قلمرو علم با م  ةاين ارتباط طرفيني نتيج

معارف ديني در واقع مبيّن همان قوانين و سنن ثابتي هستند كه علوم مختلف 

عنوان ميزانـي قطعـي و   باشند، به همين دليل اين قوانين بهمي  آنهادر جستجوي  

را بـاز   آنهـايقيني، رهـاورد علـوم مختلـف را تـوزين كـرده و صـحت و سـقم  
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نظران اسـت و اجتهـاد صاحب  صحيحاد  نمايند و ركن مهم مسئله، همانا اجتهمي

باشد در علوم اعتقـادي و نظـري نيـز گونه كه در فقه و اصول فقه معتبر ميهمان

معتبر است. البته بايد توجه داشت كه اجتهاد در علوم نظري شيوه خاص به خود 

  شود.را داراست كه از اين پس به آن اشاره مي

 ،جدايي ديـن از علـم  ةتوان به بهانشود كه هرگز نمياساس، دانسته ميبراين

تـوان حق اظهارنظر را از دين نسبت به علمي از علوم سلب كرد و همچنين نمي

 ةديـن دربـار  يرا كـه از سـو  هم رديف بودن دين با علم، اصـول كلـي  ةبه بهان

هـاي ذهنـي و در عرض مدل   ود،شموضوعات و مسائل مختلف علمي عنوان مي

دليل شهرت و يـا مقبوليـت بـر   خود را صرفاً به  ةهايي قرار داد كه سايهيا فرضي

دين، اصـول   ةشده از ناحييند؛ زيرا اصول القانمامسائل مختلف علمي تحميل مي

سـوي  و استوار خـود، متفكـران را بـه آشكارو قوانين واقعي هستند كه برمبناي  

  سازند.هنمون مير  الهي  كامسنن و اح

علـوم بـه   ةكه استنباط فروع برمبناي اصول در همـ  وجود دارداين نكته    البته

يك عات و اهداف گوناگون علوم هرواحد نيست؛ زيرا موضو  ةيك روش و شيو

مثال در علوم عملي ماننـد علـم  رايتناسب خود مقتضي روش خاص است؛ ب  به

برخي   ،است  فينبراي افعال مكل  الهيفقه به دليل آنكه هدف از آن تأمين حجت  

كشـف  ةگونه جنباز ظنون معتبر شرعي مانند خبر ثقه يا برخي از اصولي كه هيچ

شـوند، ماننـد اصـل كار برده مـي  واقع نداشته بلكه براي رفع تحيّر هنگام علم به

در اصول اعتقـادي   ولي  ؛توانند در طريق استنباط احكام آن قرار گيرندبرائت، مي

تـوان بـه حقايق تكويني است، هرگـز نمـي  هتحصيل يقين نسبت بآن  كه هدف  

  آور اعتماد نمود.هاي ظنروش
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استنباط بـه تناسـب علـوم   ةپس اين اصل كلي را بايد در نظر داشت كه شيو

نظري و اعتقادي دارنـد نيازمنـد   ةكند، علومي كه صرفاً جنبمختلف تغيير پيدا مي

هاي مربوط به علوم عملـي هاي متداول در استنباطهايي هستند كه با روشروش

اسـت   گونـهها به دين بـديننظريه  اداستن  ةو يا علوم كاربردي مغاير است و نحو

طور قطـع مشـخص   آن به  ةشده و نتيج  مستدل   ،كه اگر مطلبي از فرضيه گذشته

و  ظـننحو قطعي به دين استناد پيدا كند و اگر مطلب در حـد   تواند بهگردد، مي

، ، «ج»١٣٨٦جــوادي آملــي، ( تواند به نحو مظنه به دين استناد يابـدگمان باشد، مي

ــناز .)١٧٣ ـ١٧٢ص ــلام رواي ــن اس ــي، وهعلا ،دي ــي و ظن ــتاوردهاي يقين ــر دس ب

  عقلا را حجت قرارداده است.  ةردادهاي مردمي يا سيرقرا

  در توضيح اين مطلب آورده است:  دي آملياالله جواآيت

ترين و  بودن يك مطلب، دو عامل اساسي مؤثرند؛ يكي كــه اصــلي در اسلامي 

شــود، همــان تأســيس و ابتكــار از ناحيــه شــارع  ترين آن محسوب مي بنيادي 

 ــ  اســتمقــدس   يابــد، همــان تنفيــذ و امضــاي  دينــي مي   ة و ديگــري كــه جنب

قراردادهاي مردمي است تا با اصول ارزشي و قواعــد دانــش اســلامي مغــاير  

    . ) ١١٢، ص ، «الف» ١٣٨٦همو،  (   نباشد 

در تبيين چگونگي استفاده از كليات براي استخراج علـوم مختلـف،   همچنين

، براي توليد علـوم نهاآكار بستن  پردازد كه با بهمي ليبه قرار ذ  ،به بيان نُه مرحله

  شود:اسلامي بسترسازي مي

  .مربوط به موضوع بحث مطرح شود ة. آي١

  .فردات آيه معنا شود. م٢

  .. معاني عرفي متبادر به ذهن بيان شود٣
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  .. آيه با توجه به معناي مفردش ترجمه گويا شود٤

  .هاي دور تا كنون ملاحظه گرددمفسران از گذشته  . نظر٥

  .بندي شود. نظر آنان بررسي و جمع٦

  .ديگر نيز، ملاحظه گردد  هايآيه. ٧

  .. رواياتي كه ضمن آيه آمده است، ديده و بررسي شود٨

. رهاورد علمي (علم قطعي يا مفيد طمأنينه، نه فرضيه) در آن موضـوع نيـز ٩

نقلـي   ةن تنها به اصالت اطلاق يا اصالت عموم در ادلتواملاحظه شود؛ يعني نمي

نقلـي بـا   ةتمسك كرد، بلكه بايد از مخصص لُبي نيز فحص شود تا بين مفاد ادل

  ندهد. يقطعي تعارضي رو  ةادل

ختـه و نظـر  بنـدي مباحـث پردا امـور، بـه جمع   ايـن   ة همـ  ة بعد از ملاحظ 

كه دستاورد عقل و نقل با هـم  صورتي در   . ) ١١٤(همان، ص   كارشناسانه بيان شود 

تعارض پيدا كنند، اگر تعارض دستاورد عقل قطعي با دستاورد نقل ظني تحقق  

و يا تعارض نقل قطعي با دستاورد دليل ظني عقلـي پـيش آيـد، تعـارض    ابد ي 

ابتدايي است و مستقر نخواهد شد. عقل و نقـل قطعـي حتـي در يـك مـورد،  

  تزاحم و تعارض ندارند. 

به معرفت يقيني و صادق، آنجا كه راه برهـان و نقـل قطعـي    براي دستيابي 

اي از هر جهت كامل و يقينـي  مفتوح است، بايد از هر دو بهره جست تا گزاره 

كه راه يكي مفتوح و ديگـري مسـدود اسـت، بايـد از  فراچنگ آيد و در جايي 

كـه نقـل  در جايي   . د همان باب مفتوح به قلمرو معرفت يقيني و صادق پاي نها 

طعي يا برهان قطعي يا تجربه قطعي فراهم نيسـت، بايـد بـه معتبرتـرين ظـن  ق 
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در    تنهـا موجود در ميان ادله تمسك كرد تا احتمال صدق گزاره فزونـي يابـد.  

را دينـي خوانـد.  توان فراينـد پـژوهش و دسـتاورد علمـي آن چنين حالتي مي 

دق و  دست آمده، نه علمي (يقينـي، صـا   صورت تلاش و محصول به درغيراين 

  ). الهي قابل اعتماد) است، نه ديني (حجت معتبر  

هرگاه يكي از حـواس تجربـي را از   ،كه در شناخت تجربيهمچنان  بنابراين،

»، من فقد حسّا فقد فقد علمـاًهاي مخصوص به آن محروميم: «دست بدهيم، از يافته

مطلق معرفت نيز با فقدان هريك از مدارك و منابع معتبر شناخت، بخشي   ةدربار

  .خواهيم داد دستاز معارف را از  

مسـائلي كـه بـا  ـساحتي هاي چنداز لوازم اين نظريه آن است كه گزاره  يكي

تـرين تـرين و ديني، علميـ  آينددست مي  همه يا بيشترين ابزار معتبر شناخت به

ــثلاً در علوم ــد؛ م ــئلان ــاني،  ةمس ــل بره ــد او، عق ــب و توحي ــات واج ــل اثب نق

شهود باطني و درك   ،حسي منضم به كبراي عقلي  ةالصدور و الدلاله، تجربقطعي

اند. در نتيجه ميزان قطع و صـدق در بخش و تصديق كنندهفطري، همگي معرفت

هـايي مبنـاي شايسـته و هاسـت و چنـين گزارهبـيش از ديگـر گزاره  ،اين دسـته

  هاي علمي هستند.تساب ديگر معرفتاي براي اكبايسته

شود كـه پيـروان نظريـه مبنـاگرايي اين نكته هنگامي بيشتر نمودار مي  اهميت

هاي پايه بنـا اساس گزاره هاي نظري را برگزاره  ةشناختي تلاش دارند هممعرفت

 ةگذشـته از بـديهيات اوليـ  ـنهنـد. در ايـن فراينـد    انيكرده و كاخ معرفت را بن

بايـد كوشـش   ـ  هاي نظـري اسـتمنطقي كه مبناي محكمي براي استنتاج گزاره

هاي نظري قريب به بديهيات را به شايستگي ترين گزارهترين و يقينيصادق  ميكن

الإمكـان از كـاخ بلنـد معرفـت، حتي ةكشف و به بايستگي تبيين كنيم تـا شـالود
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تنهـا در  هييك بـه بـدسستي و تزلزل پيراسته گردد و چنين معرفت نظري نزديـ

منابع و مدارك متعدد شناخت (عقل، نقل، تجربـه  ازشود كه هايي يافت ميگزاره

  و شهود) بهره برده باشد.

  گيرينتيجه

و    ، با روش تفسيري و فلسـفي   ، ي ن ي االله جوادي آملي در مورد علم د آيت   ة نظري 

گـردد.  فكـري تبيـين مي   ة شناسي در يك منظومـشناسي و علم با توجه به دين 

كـه  تجريدي، تجريدي و ناب، درصورتي   عقل تجربي، نيمه   ة هاي چهارگان گونه 

منزلت  از  در كنار نقل،    و شمار آمده    آور يا موجب طمأنينه گردند، علم به يقين 

ــژه  ــد شــد شناســي  اي در ســاحت دين وي ــر برخــوردار خواهن   ة . ايشــان در زم

و    شـته كه به تنوع مراتب دستگاه ادراكي بشـر بـاور دا   قرار دارند انديشمنداني  

م  اي از عـالَ اي از مراتب قواي ادراكي بشر، به درك محـدوده هر مرتبه   ند معتقد 

مختلف انسـان وجـود    اي ه يشه طولي بين اند   ة يابد و نوعي رابط واقع دست مي 

و    نمـوده هر معرفتي را در جـاي خـود ادا    حقِ   كند ي م   ي اساس سع دارد. براين 

بـه    ، فلسفي   اساسِ مبانيِ   هيچ معرفتي را در پاي معرفت ديگر قرباني نكند و بر 

اسـاس، اسـلام نيـز ديـن  جمع بين معارف مختلف بشري اقـدام نمايـد. براين 

گوي  و بايـد پاسـخ   بـوده   ها و زمان   ان ور د   ة هم به    متعلق شمولي است كه  جهان 

گويي از سـه ابـزار اسـتفاده  بـراي پاسـخ   رو ازاين   ؛ تمامي نيازهاي بشري باشد 

دست  هايي كه از اين منابع به يافته   سنت.   . ٣  ؛ قرآن   . ٢عقل و فطرت؛    . ١  : كند مي 

  شوند. آيد، در شعاع معرفت ديني داخل مي مي 
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وقـت  هيچ   ، قطعي   نقليِ   قطعي و معرفتِ   عقليِ   بين معرفتِ   ، به باور ايشان 

مـا    ز ي آيد، و اگر فرض شود كه اين چنين باشد، در اينجا ن تعارضي پيش نمي 

درست نيست    ره شرح كه هر دو گزا   ن ي آوريم؛ به ا دست مي   چند نوع علم به 

 نادرسـت و   ً و هر دو گزاره غلط نيست؛ يكي قطعاً درست است و يكي قطعا 

  ناپـذيري كنيم، نه اينكه بـه امكان ها توقف مي اره در نهايت در خود همين گز 

    علم ديني معتقد شويم. 
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  منابع

  .قرآن كريم *

؛  .  ١ ي ض ر د ي ي البلاغهنهجس ت ش د د  م ح م ق  ي ق ح ت س   ؛ ؛  د ـ ق ت  ا ر ا ـ ش ت ن ا  : م ـ ق  ، م و س ،  چ 

١ ٣ ٨ ٣ . 

  .١٣٧٥ ،هالبلاغ نشر قم:، اول  چ ؛التنبيهات  و  الاشارات   ؛سيناابن. ٢

 فصـلنامة  »؛علـوم   بـا   آن   نسـبت   و   فلسفه   هاي ويژگي «   ؛ عبداالله   آملي،   جوادي .  ٣

 .١٣٨٩  ،٥ش ،ءاسرا

 ؛»دينـي  معرفـت  هندسـة  در  عقل  منزلت  مطالب  از  برخي  تبيين«  ؛  ـــــــ.  ٤

 .١٣٨٨،  اسراء  نشر  مركز  ،٢ش اول، سال  ،اسراء فصلنامة

 مركـز چ اول، قـم: ؛رحيميـان عباس تنظيم ؛زيستو محيط اسلام؛   ـــــــ.  ٥

  .، «الف»١٣٨٦،  اسراء  نشر

: قـم  ؛ چ چهارم،پورمصطفي  محمدرضا  تنظيم  ؛دين  از  بشر  انتظار  ؛  ـــــــ.  ٦

  .، «ب»١٣٨٦،  اسراء نشر  مركز

 مركز:  چ پنجم، قم  ؛پارسانيا  حميد  تنظيم  ؛معرفت  آينة  در  شريعت  ؛  ـــــــ.  ٧

  .، «ج»١٣٨٦،  اسراء  نشر

 چ چهـارم، قـم:  ؛پارسـانيا  حميـد  تنظيم  ؛قرآن  در  شناسيمعرفت  ؛  ـــــــ.  ٨

  .، «د»١٣٨٦،  اسراء نشر  مركز

چ   واعظـي،  احمـد  تنظـيم  ؛دينـي  معرفت  هندسة  در  عقل  منزلت  ؛  ـــــــ.  ٩

  .»، «هـ١٣٨٦،  اسراء  نشر  مركز: دوم، قم
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 چ چهـارم، قـم:؛  موفق  روغني  عليرضا  تنظيم  ؛دنيا  و   دين  نسبت  ؛  ـــــــ.  ١٠

  .، «و»١٣٨٦،  اسراء نشر  مركز
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 . ١٣٨٥اسراء،  
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